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پیکر نظامی بر اساس نقد ادبی جدیدهفتتحلیل داستان روز چهارشنبۀ 
وارة تکمیلی بر نظریۀ ژیلبردوران)(طرح

ثانیمهري امینی
پژوهشگر آزاد(نویسنده مسئول)

1دکتر مریم سعیدي

پژوهشگر و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

6/11/96تاریخ پذیرش:12/9/96اریخ دریافت:ت

چکیده 
پیکر روز چهارشنبه از مثنوي هفتدر این مقاله به تحلیل افسانۀ 

شده است. از آنجایی که نظامی بر طبق نظریۀ ژیلبر دوران پرداخته
هاي نظریۀ علمی، پویایی و جلورونده بودن آن است، یکی از ویژگی

هاي نگارنده در این مقاله به الگویی تازه رسیده است. با توجه به الگو
ارائه شدة ژیلبر دوران، گاهی محور متنی در منظومۀ روزانۀ تخیلات 
قرار دارد، گاهی در منظومۀ شبانۀ تخیلات و گاهی نیز در متنی میان 

1 .maryamsaidi_85@yahoo.com
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ی رفت و آمدي وجود دارد. از نظر وي در حالت ها حرکتمنظومه
آل باید هر دو منظومه در یک متن وجود داشته باشد، اما در این ایده

خوریم که بسیار جالب توجه است و آن زمانی میداستان به موردي بر
نظر شود. بهاست که منظومۀ شبانه تبدیل به منظومۀ روزانه می

وردي برخورد نکرده؛ زیرا در رسد ژیلبر دوران به چنین ممی
اي توان چنین موردي، یعنی مبدل شدن منظومهبندي وي نمیتقسیم

را به منظومۀ دیگر یافت. 
ژیلبر دوران، هفت پیکر نظامی گنجوي، داستان روز ها : کلیدواژه

ها.چهارشنبه، منظومۀ روزانه و شبانه، تبدیل منظومه

مقدمه)1
مباحثدیگربهنسبتکهاستموضوعاتیجملهازجدید،ادبینقدوهانظریهمبحث

پردازانینظریه. داردکارجايبسیارواستشدهپرداختهآنبهترکمایراندرادبی
آثارياند وپرداختهفعالیتبهاخیرهايدر دهههاکشوردیگردرشدهشناختهومشهور
تواندمیایشانآثارپردازان ونظریهاینشناخت. استماندهباقیهاآنازتوجهدرخور

علمیپایۀبرکهاستاینبههانظریهارزش. دهدپژوهشگران نشانبهراهایی جدیدافق
.استروشنومشخصشود،میگرفتهکارازکهاينتیجهبنابرایناست،شدهنهاده

درمشهوروپردازان برجسته، یکی از نظریه(Gilbert Durand)ژیلبر دوران
او با پژوهشی گسترده در حوزة تخیل توانست ارزشی .استشناسیاسطورهوتخیلحوزة

هاي فکري پیش از خودش توانست گیري شبکهدوباره به تخیل بدهد. ژیلبر دوران با بهره
ساختارهاي بندي کند. وي با تألیف کتاببا ارائۀ روشی علمی، تصاویر تخیل را طبقه

، روش نقد ادبی خود را شناسی عمومیناسی قوة تخیل، مقدمه بر کهن الگوشانسان
کند. معرفّی می

دانیم، نظریه، هدایتگر تحلیل است؛ یعنی قضایایی از نظریه بر همان طور که می
هاي دهد. از طرفی دیگر، از ویژگیها را تشکیل میخیزد که محور اصلی تحلیل دادهمی

کهاستمحققانیجملهازعباسییایی و کاربردي بودن آن است. علینظریۀ علمی، پو
ازتخیلنظامساختارهايکتابدروي. استداشتهدورانژیلبرآثاربهاي ویژهتوجه
هاي داستانازتعداديدرنظریهاینکاربردبهراکتابشازبخشیدورانژیلبرمنظر
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هایی نوشتهمقالهدوراننظریۀپایۀبرایشان،ازپسهمچنین. استدادهاختصاصکوتاه
حسین از امیر» نمادهاي منظومۀ روزانه و شبانه در شعر حافظ«است از جمله: شده

کاوانه به دیوان حافظ پرداخته شده است. تحلیل ماحوزي، در این مقاله با منظري روان
هاي خیالیورتصتحلیل«صدیقی؛مصطفیاز»کاغذيدرنايهزاروساداکو«داستان 

نزدزمانازترس«شمعی؛وولدانیشریفیاز»جدیدادبینقداساسبرپایداريشعردر
شاکري.  در هر الرسولعبدوعباسیعلی، از»آباديدولتمحمودهاي روایتیشخصیت

دهند، سه مورد نویسندگان با تحلیل داستان بر اساس نظریۀ ژیلبر دوران نشان می
.داردهماهنگیهااسطورهکارکردوتخیلاتشبانۀوروزانهمنظومۀپایۀداستان بر
ازپسکهاندبودههاییفرضیهحقیقتدرهانظریههاي پژوهشگران،تعریفبنابر

اي نظریهدهدتواند نشانمیکهسنجشمعیارهايازیکیاند وکردهپیدااعتباروارسی
هاي پژوهشطبق. هاستحوزهتمامیدرآنگستردةبررسیاست،کارآمداندازهچهتا

درنگارندهآنچهنیست؛ اماشکینظریهاینبودنکارآمددرکهاستروشنشده،انجام
نشدهاياشارهآنبهدورانژیلبرنظریۀدرکهاستمورديداد،خواهدنشانمقالهاین

نگارنده در این مقاله ضمن تحلیل افسانۀ روز چهارشنبۀ هفت پیکر نظامی  بر طبق .است
پردازد.نظریۀ ژیلبر دوران به این مورد نیز می

شناسی نقد ادبی ژیلبر دوران روش
راتخیل2اندیشمندانی بزرگ مستقیمغیرومستقیمتأثیرتحتدورانژیلبر

ذاتیمعناییدارايتخیلتولیداتکهکندمیثابتاو. «داندمیتفکّرتمامسرچشمۀ

نوزدهمقرنشناسمعرفتوفیلسوفکربناست؛کربنهانرياز اندیشمندان تأثیرگذار بر تفکرّ دوران،یکی-٢
ايتوجهکهپیداستکتابناماز. داردعربیابنعرفاندرخلاقتخیلنامبهارزشمنداثريوي. استمیلادي

وگیردمیالهامعربیابناندیشۀازراهنريتصویروتخیلهرمنوتیککربنهانري. استداشتهعربیابنبهویژه
صورتیکجادوییتولیدعنوانبهتخیلمفهوم. نیستتصاویرتولیدبرايسادهتوانایییکتخیل«داردعقیده
عملنتیجۀکهراخیالیصورتاینواستخلّاقبعدبهاینازتخیلاست،تواناییتخیل. شودمیمطرحخیالی
تجسمآندرنفسارادةوفکرکه) نفسانیجسمیکجادویی،جسمیک(جسمی همچونتوانمیاست،تخیل
گاستونبودهويتأثیرتحتدورانژیلبرکهدیگراندیشمندي) 276:1384کربن،:(»گرفتنظردراستیافته

خاصطوربهو) تخیلشناسیپدیدار(عنوانبهخودشناسیپدیداراز«وي. است) 1884-1962(باشلار
معطوفپیشازبیشراخودتوجهپردازيرویابوطیقايکتابنویسندة. کندمییاد) فعالتخیلشناسیپدیدار(

ازکهشاعرانبرايویژهبهواقعیعالموتخیلعالمرابطۀمبحثدراو. کندمیتخیلدرخلاقیتکنشونیرو



١٩	____________________________________________________________________________________________پیکر نظامی بر اساس نقد ادبی جدیدتحلیل داستان روز چهارشنبۀ هفت

ازانسانیتفکّرهستۀاواعتقادبه. کنندمیتعیینجهانرا ازمابازنماییکههستند
برمبتنینویسنده،یکتخیلشناختدردورانژیلبرروش. استگرفتهشکلتخیل

» هاستبندي آنطبقهانتهادروهاقطببینرابطۀکردنپیداوتخیلیهايقطببازیابی
بفهمدتا«بودخواهدقادرخوانندهدوران،ژیلبرعلمیروشبا.)40-39: 1390عباسی،(

سبکوموضوعیقیاسی،صورازايشبکهبهتخیلدیدگاهتوان ازمیچگونهکه
پیدانویسندهتخیلشناختدرويروش.)3:همان(»یافتاي دستمحاورهنوشتاري

.هاستآنبنديطبقهانتهادرویکدیگرها باآنرابطۀوهاي تخیلیقطبکردن
اي از نظریۀ ژیلبر دوران آورده پیش از تحلیل دو افسانه ضروري است، چکیده

دوران، براي تصاویر هنري ارزشی بسیار قائل بود؛ پس از تحقیقات گسترده بر ژیلبرشود.
بتوانکهیافتهتنزلّاندازههر- تصویر«روي تصاویر هنري به این نتیجه رسیده بود که 

یافتتخیلیمفهومازخارجمعناآنکهاستمعناییحاملخوددروندر–کردتصور
تنهاحقیقیمعناياونگاهازاست،گویاکهاستمجازيمعنايتنهانهایتدر. شودنمی
را) هاریشه(هاواژهکهاستشناختیمعناییوسیعجریانازجزییوخاصموردیک

استوارکلیتصویرهايرويبهتفکّرتمامی«....)Durand,1992:19» (کندمیجذب
راتفکّرناخودآگاه،کهعملیهايامکانیاکلینماهايآرمانیهاينمونهاست،

ترینبیشباموارديدرحتاّتصویرها،انبوهفوران«دورانژیلبرنظریۀبنابر...» پروردمی
ضعیف،منطقآنکهچندهرهستند،مرتبطهمبامنطقیباهمیشهآشفتگی،وابهام

.)Ibid:20» (باشدمایهکممنطقی
: کندمیبنديتقسیمبزرگبسیارمنظومۀدودرراانسانیتخیلاتژیلبر دوران

مجموعۀزیرراتصاویرازسريیکوي.تخیلاتشبانۀمنظومۀوتخیلاتروزانۀمنظومۀ
رویکرد. دهدمیقرارشبانهمنظومۀمجموعۀزیرراتصاویرسريیکوروزانهمنظومۀ

ژیلبر روش. استشناسیالعملعکسکارکردهايازگرفتهالهامتصاویر،مورددروي
راغالبهايالعملعکسويکهاستشکلاینبهتصاویربنديطبقهبرايدوران
هايژستیاهاحرکتباکهنمادینیهايگروه«شناساییباويکند؛میبنديدسته

لحظاتدرکهاستمعتقدویژهبهوشودمیقائلتخیلعالمبرايزیاداهمیتیبرخوردارند،بالاخلاقیتیقدرت
.)111:1392مطلق،نامور» (گیردمیبردرراواقعیعالمکهاستتخیلعالماینپردازيرویا
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یکهاآندوربهکهايبرگزیدهاشیايجويوجستهمچنینوهستندارتباطدراصلی
هايخوشه)78:همان(»شوندمتجلیّطبیعیصورتبهکنندمیسعینمادهاازسري

مایۀدرونیککهنمادهاازهاییمجموعهروش،بدیناو. آوردمیبدستراتخیلی
میانازراهاقطبیدویاهاشکلیهمنیزودهندمیگسترشرامشتركالگوییکهن

.  کندمیتعریفتصاویر
گروهتصاویردهد؛میقرارهممقابلدرراتصاویرازگروهدوروزانهمنظومۀ

دوم،گروهتصاویرودهدمینشانرازماناززیادترسکهاستتصاویرينخست،
گذرورفتنبالامیلوزمانازاضطراببرغلبهوپیروزيآرزويکهاستتصاویري

دهد،مینشانرازمانگذرازترسکهتصاویري. دهدمینشانراانسانیشرایطازکردن
کند،میحسرازمانگذرناخودآگاهصورتبهانسانکهدلیل استاینبهحقیقتدر
نشاننمادسهصورتبهراخودتصاویراینبیند،میترنزدیکمرگبهراخودنتیجهدر

سقوطیریختنمادهايتاریکی،ریختنمادهايحیوانی،ریختنمادهاي: دهندمی
راموقعیتیالعملعکسترساینازگذربرايانسان). منفیگذاريارزشبانمادهایی(

نمادهايعروجی،نمادهايصورتسهبهراخودهاالعملعکساینکهکندانتخاب
در). مثبتگذاريارزشبانمادهایی(دهندمینشانجداکننده،نمادهايوتماشایی
ژیلبر نظرطبق. استموقعیتاینبهانسانجبرانیِعملايگونهواکنش،اینحقیقت
برقرارتعاملیکدیگرباعنوانهیچبهمنفیومثبتقطبدوروزانهمنظومۀدردوران،

کنند.نمی
نمادهايدارد؛ضرورتمختصرتوضیحینمادهربهراجعمطلبشدنروشنبراي

حیوانی،شکلصورتبهنخست: دهندمینشانصورتسهبهراخودحیوانیریخت
ودیواژدها،: مانندتخیلی،حیواناتشکلصورتبهدودیگرغیره؛وگرگشیر،: مانند
شدةعقلیشکلدوران،ژیلبرنظربنابرکهکائوتیکتصاویرصورتبهدیگرسهغیره؛

هااینمانندوخروشیدنگرما،جوشیدن،حرکت،کهتصاویريتماماست،حیوانیتصویر
ریختنمادهاي. گیرندمیقرارکائوتیک یا آشوبناكتصویرمجموعۀزیردهندمینشانرا

تاریک،شبیتصاویرباراخودوگیرندمیقرارزنانگیوماهنمادهايسلطۀزیرتاریکی
تنهانهسقوطیریختنمادهاي. دهدنشان میکورشدگی،)سیل(سیاهآبناپاکی،خون،

در. شودمیشاملهمراشدگیلهیاوسنگینیحسسرگیجه،بلکهسقوطتصاویر
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شکلبهتصویرسهشوند،میظاهرمنفیصورتبهکهزمانتصاویرازیکهرمقابل
دهد؛مینشانرامرگوسرنوشتبرپیروزيیازمانازفرارکهشودمینمایانمثبت

مقابلدرروشنایینمادهايحیوانی؛ریختنمادهايبامقابلدرکنندهجدانمادهاي
نمادهاي. سقوطیریختنمادهايمقابلدرعروجنمادهايوتاریکیریختنمادهاي

بهداستانهايقهرمان. دهدمینشانغیرهوتیغشمشیر،صورتبهراخودکنندهجدا
. کنندمینابودرا) زمانگذرتصاویر(وحشیحیواناتواژدهااهریمن،شمشیروسیلۀ

نمادسهاین. استتماشایینمادهايوعروجنمادهايتقویتبرايکنندهجدانمادهاي
روحانیحالتوروحیپاکیزگیبهدارندسعیسههرزیرادارند،پیوستگییکدیگربا

کهنورنمادباهمیشهصعوداینوکندمیصعودبديبردنمیانازباقهرمان. برسند
.استخوردهپیونداستتماشایینمادهايبهمتعلّق

قرارخوشهدودرزمانتصاویرازگوناگونهايشکلژیلبر دوران،نظربنابر
منظومۀدیگريوشدبیانپیشینسطرهايدرکهتخیلاتروزانۀمنظومۀیکیگیرد؛می

دیگربارکنندمیترستولیدکهتصاویريتمامینیزمنظومهایندرتخیلات؛شبانۀ
ترس ازتهیتقریباًوتلطیفايگونهبهچیزهمهکهتفاوتاینباشوند،میتکرار

راوحشیودرندههايحیوانجايرامواهلیهايحیواننمونه،عنوانبه. شودمی
شکلتغییرشدنبلعیدهصورتبهدرندهحیوانپوزةباشدندریدهتصویریاوگیردمی
قابلوآراممنتهاپایینبهروتصویرحرکتیبهتبدیلسقوطدهشتناكتصویریابد،می

کلماتازاستکنترلتحتچیزهمهاینکهدادننشانبراينویسندهشود؛میکنترل
ترسیباهمیشهروزانهمنظومۀدرظلمتوتاریکیشب،تخیل. کندمیاستفادهتکراري

شهوانیحالتوشودمیتلطیفشبانهمنظومۀدرشبتصویرهمینامااست،همراهزیاد
تخیل،درتصاویراینشدنظاهرباگویدمیدورانژیلبرآنچهبربنا. گیردخود میبه

تخیلیشکلبهوکندمیحفظزمانگذرازناخودآگاهشکلبهراخودکنندهتخیل
ومنظومهدواینبهتردادننشانبرايدورانژیلبر.آوردمیدرخودکنترلبهرازمان

ساختارهاي«نامبهساختاريروزانهمنظومۀقلبدرتخیل،تصاویرتربیشموشکافی
ساختارهاي«نامبهساختاردوشبانهمنظومۀدلدرو»قهرمانییاپریشیریخت

. دهدمیقراررا»فرازتیکآنتییااسرارآمیزساختارهاي«و»دراماتیکیاترکیبی
ها کنند و آنهاي زمان را کم میساختار اسرارآمیز و تناقضی، خطرها و تهدیدنمادهاي «
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سازي، انکار ها را به کمک فن تناقضکنند، تا جایی که گاهی آنرنگ و تلطیف میرا کم
).107(همان:» کنندو وارونه می

ز شناسی، به تحلیل افسانۀ روبا الهام گرفتن از روش ژیلبر دوران در حوزة تخیل
پردازیم.چهارشنبه می

تحلیل افسانۀ روز چهارشنبۀ هفت پیکر
کند که همگی یادآور در ابیات نخستین داستان، شاعر ما را با تصاویري رو به رو می

تصاویر مربوط به منظومۀ شبانه است؛ واژگانی همچون یوسف، زیبایی، شادان، چراغ، 
ه شبی مشکین و خوشبوست، شبی نشاط و ... ؛ شبی که شاعر به توصیف آن پرداخت

مهتابی و روشن، شبی که به خاطر مهتابی بودنش همچون روز است؛ در نتیجه شب 
کند.تلطیف شده و ایجاد ترس و وحشت نمی

ــام  ــان ن ــه مصــر ماه ــردي ب ــود م ب
یوســــف مصــــریان بــــه زیبــــایی
جمعـــی از دوســـتان و همـــزادان  
هــر یــک از بهــر آن خجســته چــراغ

ــا شــب آن جــا نشــاط   ــدمــیت کردن
ــم   ــید عل ــک برکش ــو از مش ــب چ ش
ــروز  ــمان افــ ــابی آســ بــــود مهتــ

)3312تر ز ماه تمام (منظري خوب
)3313هندوي او هزار یغمایی (
)3314گشته هر یک به روي او شادان (

)3316اي به خانه و باغ (کرده مهمانی
)3319خوردند (گاه می، گاه میوه می

)3321نقره را قیر درکشید قلم (
)3324لحق به روشنایی روز (شبی ا

شود؛ ماهان که از نوشیدن شراب در ابیات بعدي صحنه کاملاً دگرگون می
کند و نوید و مژدة بیند که خود را شریک او معرفّی میمغزش گرم شده شخصی را می

خواهد براي رسیدن به سود وي را همراهی دهد و از ماهان میسودي را به ماهان می
رود، اما با ها به دنبال او میقهرمان داستان نیز براي رسیدن به این سود فرسنگکند.

یابد.آمدن صبح ماهان خود را تنها و شریک را ناپیدا می
ــاغش ســفت  ــدگی دم مســتی و مان
اشــک چــون شــمع نیمســوز فشــاند 
ــرش  ــاب سـ ــاي آفتـ ــون ز گرمـ چـ

)3352مانده و مست بود بر جا خفت (
)3353خفته تا وقت نیم روز بماند (

)3354تر گشت از آتش جگرش (گرم
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باغ گل جسـت و گـل بـه بـاغ ندیـد     
ــویش    ــزل خ ــد من ــار دی ــر غ ــار ب غ

ا نـزد شـاه شـب سـه پایـۀ خـویش      ت

)3356جز دلی با هزار داغ ندید (
)3357مار هر غار از اژدهایی بیش (
)3360بود ترسان دلش ز سایۀ خویش (

گذاري منفی تصاویر مختص به منظومۀ روزانه با ارزشدهندةتمامی ابیات نشان
است: خستگی و ماندگی، اشک ریختن، گرماي شدید آفتاب، دلی پر غصه که گویی بر 

تر گفته شد ژیلبر دوران ترس از اند و سیاه شده است. همان گونه که پیشآن داغی نهاده
نمادهاي ریخت سقوطی زمان را در تصاویر ریخت حیوانی، نمادهاي ریخت تاریکی و 

هاي هایی است، یکی از این خوشهنشان داده است که هر کدام از این نمادها داراي خوشه
گیرد.است. اشک هم زیر مجموعۀ آب سیاه قرار می» آب سیاه«نمادهاي ریخت تاریکی 

در منظومۀ شبانه تصویر در هم داخل شدن یا داخل «بنا بر نظریۀ ژیلبر دوران 
ضاها در درون یکدیگر مربوط به تخیل خلوتگاه است که تصویر پناهگاه یکی از شدن ف

تواند تصویر پناهگاهی ). تصویر غار نیز می113(همان:» نمادهاي عینی سازي آن است
باشد، اما در این بیت رفتن ماهان از غاري به غار دیگر به هیچ وجه موجب آرامش یافتن 

شود. بیند موجب ترس و وحشت او مین در مسیرش میشود و غارهایی که ماهاوي نمی
شود. هر غار ماري دارد که حتاّ از اژدها ترس ماهان در مصرع دوم همین بیت آشکار می

تر و ترس آورتر است. نیز بزرگ
شب چو نقـش سـیاه کـاري بسـت    
ــاري  ــر در غــ ــاد بــ ــود افتــ بیخــ
ــوش  ــه ز ه ــه رفت ــو خان او در آن دی

)3361(روزگار از سپیدکاري رست 
)3362هر گیاهی به چشم او ماري (
)3363کامد آواز آدمیش به گوش (

گذاري منفی در این سه بیت آمده است؛ نماد تمامی تصاویر مربوط به ارزش
ریخت تاریکی: شب سیاه. نماد ریخت سقوطی: خسته و بی حال افتادن و از هوش رفتن. 

نماد ریخت حیوانی: مار و موجود خیالی دیو.
ــنایی داد  ــس روشـ ــون عکـ روز چـ
ــگ   ــوة تن ــان در آن گری ــت ماه گش

کـه خـورد نبـود   طاقتش رفـت از آن 

)3388خاك بر خون شب گوایی داد (
)3389کوه بر کوه دید جاي پلنگ (
)3390خورشی جز دریغ و درد نبود (
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کند، اما همان طور آمدن روز و برآمدن خورشید همیشه حسی خوب را القا می
زیرا براي آمدن دهد، بینیم، آمدن روز حس خوبی را به خواننده نمیکه در این تصویر می

روز خون شب ریخته شده. واژة خون هم در ریخت تاریکی و هم در ریخت سقوطی قرار 
گیرد. کلمات تنگ، گرسنگی و افسوس و درد از یک طرف و وجود حیوانی وحشی می

دهندة این است که تخیل سراینده در منظومۀ روزانه با همچون پلنگ از طرف دیگر نشان
ر دارد. گذاري منفی قراارزش

چــون جهــان ســپید گشــت ســیاه 
ــت   ــی خف ــد و لخت ــاکی خزی در مغ

)3394راهرو نیز بازماند ز راه (
)3395روي خویش از روندگان بنهفت (

گذاري منفی، نمادهاي ریخت حیوانی است. هاي بروز نمادها با ارزشیکی از راه
ویژگی خزندگان است، واژة مغاك و اگرچه در این بیت نام حیوان نیامده، اما خزیدن از 
شود. در پشت تمام این نمادها ترس خاك تیره از نمادهاي ریخت تاریکی محسوب می

پنهان شده است.
ناگـــه آواز پـــاي اســـب شـــنید
گفــت کــاي ره نشــین زرق نمــاي
ــاز دادي از رازم  ــر بــ ــر خبــ گــ

)3396بر سر راه شد سواري دید (
)3399چه کسی و چه جاي توست این جاي (
)3400ورنه، حالی سرت بیندازم (

آواز پاي اسب از تصاویر کائوتیک است. انداختن سر از نمادهاي ریخت سقوطی است.
همه صـحرا بـه جـاي سـبزه و گـل     
ــو   ــه دیـ ــو بـ ــزار دیـ ــته هـ برنشسـ
همــه چــون دیوبــاد خــاك انــداز    
تا بدان جا رسـید کـز چـپ و راسـت    
ــروش    ــیده خ ــص برکش ــفَق و رق ص

ــروش    ــان آن خ ــر زم ــیه ــزودم اف

)3418غول در غول بود و غـل در غـل (  
)3420از در و دشــت برکشــیده غریــو (  
)3421بلکــه چــون دیوچــه ســیاه و دراز (
)3422هاي و هویی بر آسمان برخاسـت ( 
)3423مغز را در سـر آوریـده بـه جـوش (    

)3424بـود ( تـر مـی  لحظه تا لحظه بـیش 

دو صورت نشان داده است:در این ابیات نمادهاي ریخت حیوانی خود را به
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تصویر کائوتیک: در صحنۀ بالا حرکت گرد باد - 2تصویر حیوان تخیلی: غول و دیو. -1
هاي و هوي و خروشی که تا آسمان بلند شده، که از آن به دیوباد یاد کرده، صداي 

تصاویر «همچنین حرکات صفق و رقص موجب بوجود آمدن این نوع تصویر شده است. 
اي که کلی عقل گرایانه از ظهور حیوانیت در تخیل نویسنده است. به گونهکائوتیک ش

توان گفت این حضور حیوانیت در ناخودآگاه نویسنده نشانۀ ترس و اضطرابی در درون می
). 136(همان:» دهدنویسنده است که خود را بدین صورت نشان می

ــد    ــی چن ــد شخص ــد پدی ــه آم ناگ
لفـــچ هـــایی چـــو زنگیـــان ســـیاه

رطـــوم دار و شــاخ گـــراي همــه خ 
هم بدان زخمه کان سـیاهان داشـت  
کــرد ماهــان در اســب خــویش نظــر
ــد     ــی دی ــت و بلای ــود محن ــر خ زی
ــر    ــاي و دو پـ ــار پـ ــایی چهـ اژدهـ
فلکــی کــو بــه گــرد مــا کمــر اســت 
او بــــــر آن اژدهــــــاي دوزخ وش
ــازیگر  ــو بـــ ــتمکاره دیـــ وان ســـ

ــی  ــاي م ــکن  پ ــزار ش ــا ه ــت ب کوف
ــرورده   ــایه پـ ــاك سـ ــو خاشـ او چـ

ــد (کالبــــدهاي )3426ســــهمناك و بلنــ
)3427همـــه قطـــران قبـــا و قیـــر کـــلاه ( 
ــاي (  ــک ج ــوده در ی ــی نم ــاو و پیل )3428گ
)3432رقص کرد آن فرس که ماهان داشـت ( 
ــر؟ (   ــد پـ ــرا برآمـ ــایش چـ ــا ز پـ )3433تـ
ــد (   ــایی دیـ ــر اژدهـ ــتن را بـ )3434خویشـ

)3435تـر کـه هفـت بـودش سـر(     وین عجب
)3436چه عجب کاژدهاي هفت سـر اسـت؟ (  
)3437کرده بـر گـردنش دو پـاي بـه کـش (     
ــر (   ــود دگـ ــازیی نمـ ــان بـ ــر زمـ )3438هـ
)3439پـــیچ در پـــیچ تـــر ز تـــاب رســـن (
)3440ســـیلش از کـــوه پـــیش در کـــرده (

هایی که سراینده به تصویر کشیده، بسیار دهشتناك است. قهرمان داستان صحنه
زمان و نمادهاي مخصوص به در وضعیتی ترسناك و عجیب قرار گرفته. تصاویر ترس از

آن در این ابیات فراوان است. زنگیان سیاه، قبایی قطران رنگ و کلاهی به رنگ قیر از 
شود. ذکر قسمتی از بدن حیوان و نام بردن از نمادهاي ریخت تاریکی محسوب می

حیوانات همچنین توصیف حیوان خیالی اژدها از نمادهاي ریخت حیوانی است. اژدها 
در اساطیر، جانور شگفت «کند. مل است از هر آنچه ایجاد ترس و وحشت میمظهري کا

هاي شیر، هاي عقاب، چنگالپیکري است که هم خزنده و هم پرنده است و عموماً با بال
ها و اقوام هاي غالب ملّتشود و چنین مخلوقی در افسانهدم مار و دم آتشین تصویر می
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). همان 116:1387(مصاحب، » شودبه بعد دیده میجهان از دورة دولت باستانی بابل
بارد، به طور که در اساطیر آمده یکی از خصوصیات اژدها این است که از دهن او آتش می

کند. تصویر جهنمّ از تصاویر کائوتیک است. همین خاطر شاعر آن را به دوزخ تشبیه می
که سیل حالت تخریبی دارد و جاییگیرد. از آنپیچ نیز در این زمره قرار میدرعبارت پیچ

کند، زیرمجموعۀ آب سیاه قرار آلود است و در نهایت ایجاد ترس میمعمولاً تیره و گل
گیرد.می

ــیر  ــۀ ش صــبح چــون دم زد از دهان
رفت و رفت از جهان نفیـر و خـروش  
چـــون ز دیـــو اوفتـــاد دیـــو ســـوار

)3445حــالی از گــردنش فکنــد بــه زیــر (
)3446جــوش (هــاي ســیه نشســت ز دیـگ 

ــار (  ــدگان از ک ــو دی ــت چــون دی )3447رف

منظور از دهانۀ شیر، افق است، شاعر براي توصیف صبح از حیوانی درنده همچون 
توان آن را در ریخت حیوانی گنجاند. اسب زیر پاي ماهان که تبدیل شیر نام برده که می

و » اوفتاد«داخت، تکرار واژة به اژدهایی شده بود هنگامی که صبح شد او را به زمین ان
هوش شدن است، از نمادهاي ریخت سقوطی محسوب که در معناي بی» از کار رفتن«

شود.شود. تصویر کائوتیک نفیر و خروش نیز دیده میمی
خـــود در آن ره افتـــادهمانـــد بـــی

تـــا نتفســـید از آفتـــاب ســـرش   
چون ز گرمی گرفـت مغـزش جـوش   
ــانی    ــود بیابـ ــرد خـ ــر گـ ــد بـ دیـ

ــگ  ــخ  ری ــر ن ــخ ب ــیده ن ــین کش رنگ
ــند   ــراز کش ــر ســري ف ــغ چــون ب تی
ــت   ــون افراخ ــه خ ــم ب ــان عل آن بیاب
یافــــت از دامگـــــاه آن ددگـــــان 

دویـــد چـــو دودراه برداشـــت مـــی

)3448چون کسی خسته بلکه جـان داده ( 
)3449نه ز خود بود و نـز جهـان خبـرش (   
ــوش (   ــد ه ــه آم ــوش رفت ــن ه )3450در ت
)3452کــــز درازي نداشــــت پایــــانی (  

)3453خ چون خون و گرم چـون دوزخ ( سر
ــاز    ــع ب ــد و نط ــگ ریزن ــند (ری )3454کش

)3455ریگ ازان ریخت نطع ازان انـداخت ( 
)3457کوچــه راهــی بــه کــوي غمزدگــان (
)3458ســهم زد زان هــواي زهــر آلــود (   

هاي بالا، بیابان براي ماهان بیابانی معمولی نیست، بلکه بیابانی در تمامی صحنه
هایی سرخ دارد، رنگ سرخ آن مانند رنگ خون است و حرارت آن است بی انتها، ریگ
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یادآور گرماي طاقت فرساي دوزخ است. حرکت تخیل آن قدر رو به پایین است که همه 
در بیابان ریگ ریخته کند؛ در تخیل او، از آن جهتتداعی میالگوي جهنّم را چیز کهن

خواهند سر ببرند. تابش شدید و پر حرارت آفتاب که مغز را به جوش شده که می
آمده، همگی از هایی که از گرماي جهنمّ مانند آن بیابان به رنگ خون درآورد، ریگمی

دهاي ریخت تاریکی و هم از تصاویر کائوتیک است. تکرار واژة خون نیز هم از نما
نمادهاي ریخت سقوطی است.

چون درآمد بـه شـب سـیاهی شـام    
زمـــــی ســـــبز دیـــــد و آب روان
خورد از آن آب و خویشتن را شسـت 
ــایم    ــب برآس ــه ش ــر ب ــه گ ــت: ب گف
پــس ز هــر منزلــی و هــر راهــی    

ــه  ــه بیغولـ ــا بـ ــراز تـ ــید فـ اي رسـ
چاهســـــاري هـــــزار پایـــــه در او
شـــد دران چاهخانـــه یوســـف وار  

ــون  ــید  چ ــه رس ــان چاهخان ــه پای ب
ــی خطــر شــد ازان حجــاب نهفــت  ب

)3460آن بیابــان نوشــته بــود تمــام (   
)3461دل پیرش چو بخت گشت جـوان ( 
)3462وز پــی خــواب جایگــاهی جســت (

)3465شــود رایــم (کـز شــب آشــفته مــی 
ــی ــاز مـ ــاهی (بـ ــت عافیتگـ )3467جسـ

ــیده دراز (  ــی درو کشـ ــد نقبـ )3468دیـ
)3469و (ناشده کـس مگـر کـه سـایه درا    

)3470چون رسن پـایش اوفتـاده ز کـار (   
ــید (   ــیانه رس ــه آش ــی ب ــرغ گفت )3471م
)3472بر زمین سر نهاد و لختـی خفـت (  

به جز ابیات ابتدایی داستان، تمامی داستان حول محور منظومۀ روزانه است، اما 
به مکانی سبز و شود. قهرمان داستاناز این جا نمادهاي مختص منظومۀ شبانه آشکار می

اي است؛ ماهان العمل غالب تغذیههاي این منظومه، عکسرسد. یکی از ویژگیخرم می
اي (غار) گردد. وارد بیغولهنوشد و به دنبال جایی براي آسایش و خواب میآب می

رود. هنگامی که به انتهاي چاه بیند از آن چاه پایین میشود، در آنجا چاهی میمی
اش رسیده است. دیگر احساس خطر اي است که به آشیانههمچون پرندهرسد گویی می

هاي منظومۀ شبانه به دو بخش خوابد. بر طبق نظریۀ ژیلبر دوران ساختارکند و مینمی
تصاویر مربوط «ها ساختارهاي اسرارآمیز یا تناقضی است. شود که یکی از آنتقسیم می

چرخند که مشخص کنندة عمل افعالی میبه ساختارهاي اسرارآمیز تماماً به دور 



1396زمستان/ نهم/ سال 33شماره -دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ٢٨

کنند. سازي شده است. این نوع تصاویر، نمادهاي خلوتگاه درونی را در ذهن زنده میشبیه
رود و در جهانی خوریم، در داخل اعضاي درونی بدن پایین میهنگامی که چیزي را می

ور کلی و یابد. دقیقاً این حرکت است که انسان به طجدا از جهان خارج جریان می
ها سعی کنند آن را باز تولید کنند. آنهاي داستانی به طور اخص سعی میشخصیت

کنند در دنیاي درون که آرام و محل آرامش است داخل شوند... تا بدین وسیله بتوانند می
ور شوند تا آرامش از دست رفتۀ جنینی را بازیابند. به اعماق نهفتۀ بدن فرو روند و غوطه

» روند تا خود را از چنگال زمان حفظ کننداین دنیاي درونی فرو میها در آن
). اعمالی مانند پایین رفتن، فرو رفتن متعلّق به منظومۀ شبانه با ساختارهاي 106(همان:

اسرارآمیز است.
ــپید  ــور سـ ــد نـ یـــک درم وار دیـ

اي دیـــد داده چـــرخ بلنـــدرخنـــه
چــون شــد آگــه کــه آن فــوارة نــور

وراخچنــگ و نــاخن نهــاد در سـ ـ  
تــا چنــان شــد کــه فــرق تــا گــردن
سر برون کـرد و بـاغ و گلشـن دیـد    
رخنه کاویـد تـا بـه جهـد و فسـون     
ــت   ــه بهش ــاغ بلک ــه ب ــاغی ن ــد ب دی

)3475چون سمن برسواد سایۀ بیـد ( 
)3477نــور مهتـــاب را بـــدو پیونـــد ( 
)3478تابد از ماه و مـاه از آن جـا دور (  
)3479تنگیش را به چـاره کـرد فـراخ (   

)3480توانســت ازو بــرون کــردن (مــی
)3481جایگاهی لطیف و روشـن دیـد (  
)3482خویشتن را ز رخنه کرد بـرون ( 
)3483به ز باغ ارم به طبـع و سرشـت(  

همان طور که در ابیات پیشین اشاره شد یکی از ساختارهاي منظومۀ شبانه، 
ذهن خواننده است. ساختارهاي اسرارآمیز است،که نمایانگر نمادهاي خلوتگاه درونی در 

آید؛ دیدن نور مهتاب در بیند که از آن نور میاي میماهان در انتهاي چاهی تاریک، رخنه
دل شب از درون چاهی تاریک و سیاه و نیز یافتن باغی بسیار زیبا از دل چاه، 

دهندة این است که قهرمان داستان در منظومۀ شبانه قرار دارد. یکی دیگر از نشان
ساختارهاي اسرارآمیز، تکرار در یک کنش ثابت است. صحنۀ بالا تکرار کنش هايویژگی

دهد.بیرون آمدن را نشان می
ــوه ــاییمیــ ــرونهــ ــدازهزبــ انــ

رحیــقهــايجــاملعــلچــونســیب
)3486تــازه (جــانچــواوتــازه،ازوجــان

ــار ــرن ــکلب ــايدرجش ــق (ه )3487عقی
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مشــکبــهبرآگنیــدهگــوییچــوبــه
ــگ ــفتالورنـ ــمایلازشـ ــاخشـ شـ
ــوز ــامـ ــۀبـ ــهلقمـ ــهخلیفـ رازبـ

شــــکرخندي درامــــرود شــــکر 
بــــادامشمغــــزوانجیــــرشــــهد
ــاك ــورتـ ــجانگـ ــادهکـ ــلاهنهـ کـ

)3488خشـک ( لـب ازتـر خنـدة بـا پسته
ــرده ــاقوتک ــرخی ــراخ (زردوس )3489ف
)3490گـاز ( بـه بـرده بوسـه سهرارطبش

)3491گهربنـــــدي (درعنـــــابعقـــــد
ــحن ــالودهص ــردهپ ــامش درک )3492(ج

)3493سـیاه ( وسـپید خـود حکمدردیده

هاي ساختارهاي اسرارآمیز توصیف دقیق جزئیات است. در یکی دیگر از ویژگی
ها دیده ها هر یک با ذکر جزئیات وصف شده است. همچنین تنوع رنگاین باغ انواع میوه

هاي ساختاري منظومۀ شبانه است.شود که از ویژگیمی
خواهد که به بالاي درخت صندل برود و در صاحب این باغ (پیرمرد) از ماهان می

آنجا استراحت کند:
ــد  ــود بلنــ ــدو نمــ ــاهی بــ بارگــ

اي تــــا فلــــک ســــرآوردهصــــفه
ــاح درش  ــر جنـ ــته بـ درگهـــی بسـ
پیــر گفــتش بــر ایــن درخــت خــرام
ــرود  ســفره آویختــه ســت و کــوزه ف

اي دوالـــین بـــود نردبـــان پایـــه 
ــر  ــان ب ــت ماه ــدرف ــت بلن آن درخ

ــد (گســترش )3572هــاي بارگــاه پرن
ــرآورده (  ــاق او بـ ــوبی طـ )3573گیلـ
)3576کاسمان بوسه داد بـر کمـرش (  
)3581ور نیاز آیـدت بـه آب و طعـام (   
ــان ســپید و آب کبــود ( )3582پــر ز ن
ــود (  ــالین ب )3592کــز پــی آن بلنــد ب
)3598برکشید از زمـین دوال کمنـد (  

گذاري مثبت در منظومۀ روزانه نمادهاي عروجی است. ا ارزشیکی از نمادها ب
خواهد خود را نمایان کند، ابتدا محرکۀ عروج، کهن الگوي محرکۀ عروج می«هنگامی که 

الگو براي اینکه از قوه به کند؛ آنگاه این کهنجو میومربوط به خود یعنی آسمان را جست
). 70(همان:» شودنردبان تبدیل میفعل تبدیل شود به نماد خاص خود، یعنی مثلاً

قهرمان داستان که در انتهاي چاه رفته بود حال به وسیلۀ نردبانی بالاي درختی بسیار 
رود.بلند می

ــوش  ــر پ ــۀ معنب ــان خان ــروش (  در چن ــه ف ــاد شــمال خان ــو ب )3600شــد چ
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سفرة نان گشـاد و لختـی خـورد   
چون بر آن تخت رومـی آرایـش  

نگریسـت تکیه زد گـرد بـاغ مـی   
نوعروسان گرفته شمع به دسـت 

بر شمع گشت روي بسـاط شمع
ــا   ــتان ه ــود دس ــد نم ــادي آم ب
ــد   ــاط بنمودن ــانی نش ــون زم چ
ــش و آب  ــده آت ــایی ندی خورده

ــرده هــاي ســپید چــون کــافورگ

ــرده زرد (  ــپید و گـــ ــاق ســـ )3601از رقـــ
ــایش (    ــی آسـ ــرش چینـ ــت از فـ )3603یافـ
)3605ناگـــه از دور تافـــت شـــمعی بیســـت (

ــت   ــو تخ ــاه ن ــت ( ش ــروس پرس ــد ع )3606ش
ــاط (   ــرور و نشـ ــد سـ )3611روي در روي شـ

ــتان  ــرنج پســ ــاد از تــ ــا (در گشــ )3617هــ
ــد (   ــورد را بودنـ ــد و خـ ــوان نهادنـ )3623خـ
)3624کرده خوش بو به مشک و عود و گلاب (
)3627نرم و نـازك چـو پشـت و سـینۀ حـور (     

آسایش و امنیت، ها، اي)، رنگهاي مختلف (واکنش تغذیهبوي خوش، خوردنی
هاي منظومۀ شبانه است.شمع و نور، سرور و نشاط، حالت شهوانی، همگی از ویژگی

چون در آن نور چشم و چشمۀ قنـد 
دیـــد عفریتـــی از دهـــن تـــا پـــاي
گاومیشـــــی، گــــــراز دنــــــدانی 
ــی    ــه اهرمنـ ــذر کـ ــا در گـ ز اژدهـ
ــی   ــی و روي خرچنگـ ــت قوسـ پشـ
ــگ     ــام نهن ــو ک ــی چ ــرده لب ــاز ک ب

اده سـرت که اي به چنـگ مـن اوفت ـ  
ــته    ــوا گش ــی ن ــان ب ــه ماه ــون ک چ
ســـیم ســـاقی شـــده گـــراز ســـمی

)3665کرد نیکو نظر به چشم پسند (
)3666آفریده ز خشـم هـاي خـداي (   
)3667کاژدهــا کــس ندیــد چنــدانی (
)3668از زمین تا به آسـمان دهنـی (  
)3670بوي گنـدش هـزار فرسـنگی (   
)3672در بــرآورده میهمــان را تنــگ (

)3674دریده بـرت ( وي به دندان من 
)3684دید مـاهی بـه اژدهـا گشـته (    
)3686گاو چشمی شده به گاو دمـی ( 

تبدیل شدن ناگهانی نور چشم و چشمۀ قند به عفریته، تبدیل شدن ماه به اژدها.
ووحشیهايحیوانتصویر. استحیوانیریختنمادهايابیاتاینبرجستۀویژگی
چنگ: حیواناتحرکاتوخصوصیات. اژدهانهنگ،خرچنگ،گراز،گاومیش،: خیالی
دهندة شاهکاري بدل شدن ناگهانی منظومۀ شبانه به منظومۀ روزانه نشان.دریدنزدن،
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است که تخیل قوي نویسنده آن را خلق کرده است. زیبارویی با آن همه حسن تبدیل به 
شود.اي میعفریته

ــر   ــون قی ــم چ ــاي ه ــر آن اژده زی
طفــل زهــره شــکافاي زد چــو نعــره

مانـــد ماهـــان فتـــاده بـــر در کـــاخ
ــت    ــایی زش ــد ج ــاد دی ــده بگش دی

)3687شد از زیرش آب معنی گیر (می
)3688یا زنـی طفلـش اوفتـاده ز نـاف (    
)3692تا بدانگـه کـه روز گشـت فـراخ (    
)3694دوزخی تافته بـه جـاي بهشـت (   

شود. گذاري منفی در ابیات بالا دیده میتمام نمادهاي منظومۀ روزانه با ارزش
نماد ریخت تاریکی: قیر. نماد ریخت حیوان تخیلی: اژدها و تصویر کائوتیک: نعره زدن و 
دوزخ. نماد ریخت سقوطی: افتادن ماهان بر در کاخ. تضاد دوزخ و بهشت. یکی از 

ماهان، قهرمان این گنبد، چندین بار در «وزانه، تضاد است؛ هاي بارز منظومۀ رویژگی
شود؛ اضدادي رو میبههایی به پیکر نور و راه دانانی گمراه کننده روچندین شب با ابلیس

)150:1386(یاوري،» آمیزند.سپارند و در هم میکه جاي به یکدیگر می
بینیم که گیرد، میرار میهنگامی که قهرمان داستان در وضعیتی چنین دشوار ق

کند: تخیل نویسنده به سمت منظومۀ شبانه سوق پیدا می
چون که ماهان ز چنـگ بـدخواهان  
ــت  ــیش گرفـ ــر پـ ــار خیـ ــت کـ نیـ
ــت   ــداي گریخـ ــاك در خـ از دل پـ
ــاك   ــن و پ ــید روش ــی رس ــه آب ــا ب ت
سجده کرد و زمین بـه خـواري رفـت   
ــاي    ــن بگش ــار م ــاینده ک ــاي گش ک
تـــو گشـــاییم کـــار بســـته و بـــس

ــه ــایی  نــ ــاي تنهــ ــرا رهنمــ مــ
ــد   ــود نالیـ ــداي خـ ــاعتی در خـ سـ

)3718رســت چــون مــن ز قصــۀ ماهــان (
ــه ــذر توب ــرد و ن ــا ک ــذرفت ( ه ــا پ )3719ه

)3720ریخـت ( رفت و خون ز رخ میراه می
)3721شست خود را و رخ نهاد بـه خـاك (  
ــه زاري گفــت (  ــا کــس بیکســان ب )3722ب
)3723وي نماینـــده، راه مـــن بنمــــاي (  

ــاییم   ــو نم ــس (  ت ــر ک ــه دیگ )3724ره، ن
)3725کیســت کـــو را تــو راه ننمـــایی؟ (  

ــجده ــد (  روي در س ــود مالی ــاه خ )3726گ

هاي برّنده و جدا کننده خود را از شرایط ها قهرمان با سلاحتر داستاندر بیش
رهاند، اما در انتهاي این داستان ماهان براي رهایی از شرایط دشوار به نیرویی سخت می
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گاه مالیدن از نمادهاي ریخت سقوطی برد. سجده کردن و روي در سجدهبرتر پناه می
است، اما سقوطی کنترل شده و از روي خواست و خواهش است؛ ماهان مأمن را از دل 

کند، جوید؛ بنابراین با توجه به تصاویري که سراینده در این قسمت خلق میخاك می
نظومۀ شبانه قرار گرفته است. با سلاح توبه و نذر و توان نتیجه گرفت قهرمان در ممی

یابد.نیت کار خیر کردن از دست اهریمنان خلاصی می
چون که سر برگرفت، در بر خویش
ــانی    ــل نیس ــو فص ــی چ ــبز پوش س
ــه  گفــت: کــه اي خواجــه کیســتی ب
درســـــــــــــــــــــــــــــت؟
گفت: من خضرم، اي خـداي پرسـت  
ــیش    ــد پ ــت کام ــک توس ــت نی نی
دچون که ماهان سـلام خضـر شـنی   

دست خود را سبک بـه دسـتش داد  
دیـــد خـــود را در آن ســـلامتگاه   
ــتاب  بـــاغ را در گشـــاد و کـــرد شـ

)3727دید شخصی به شکل و پیکر خویش (
ــرخ ــورانی( سـ ــبح نـ ــو صـ ــی چـ )3728رویـ

ــت (    ــوهر تس ــه گ ــوهرا ک ــی گ )3729قیمت
ــت (    ــرم دسـ ــرا بگیـ ــا تـ ــدم تـ )3730آمـ

ــۀ خــویش ( مــی ــه خان ــو را ب )3731رســاند ت
ــود آب   ــنه بـ ــد ( تشـ ــدگانی دیـ )3733زنـ

ــاد (    ــان بگش ــت و در زم ــده دربس )3734دی
)3735کـــاولش دیـــو بـــرده بـــود ز راه (   
ــراب (    ــار خ ــد از دی ــر آم ــوي مص )3736س
ــراب (   ــار خـ ــد از دیـ ــر آمـ ــوي مصـ )3736سـ

.
آبوداردارتباطآبباخضر. «استفرزانهپیرظهوریادآورهاداستاندرخضرتجلیّ

آبتیرگییونگ.)89:1390یونگ، (»استناخودآگاهمحتویاتنمادروانشناسی،در
کهراخضروداندمیجمعیناخودآگاهپردةدروتاریکمحتویاتازمظهريراحیات

خضرظهوردیگرتعبیريبهیابد؛میپیونددرآنبااست،فرامنیاوناخودآگاهنمایندة
تخیل راوي انتهاي منظومه را .دادتطبیقناملایماتدرپیرظهورباتوانمیراتاریکیدر

رساند. واژگانی همچون سبز و سرخ، صبح نورانی، گوهر، با منظومۀ شبانه به پایان می
ی متعلّق به منظومۀ شبانه خضر و خداي پرست و نیز سلامتگاه و داخل باغ شدن، همگ

است.
داستان ماهان از دیدگاه عرفانی این گونه تفسیر شده است که ماهان نماد روحی 

تصویرپردازي مربوط به دربه «کند. سرگردان است که در مصر، نماد این دنیا سقوط می
ضرب ها و دیوان، درست هماننددري وحشتناك قهرمان در بیابان غربی، کشور تیرگی
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آهنگ و تصویرپردازي عرفانی ابوعلی سینا و سهروردي، عرفان موسوم به اشراق است. 
کند، جانب خیر، نور، خرد و برابر با این بینش کیهانی، شرق، جایی که خورشید طلوع می

کند، جانب بدي، تاریکی، ماده و ناهستی خداست؛ غرب، جایی که خورشید غروب می
الک شایسته که از دست دیوان جان سالم به در برده س). «278:1385(بري، » است

درنگ به خاستگاه نورانی و شرقی تواند از چشمۀ آب زندگانی بنوشد و بیاست، اینک می
).285(همان،» گرددملکوتی خود باز

توان اندکی تغییر در تفسیر این داستان وارد کرد: ماهان نماد به نظر نگارنده می
که ماهان در ابتداي داستان در آن است باغ بهشت دانست. پس از اینکه روح و باغی 

کند) او را به بهانۀ بدست آوردن سود شیطان (که خود را در چهرة شریکش نمایان می
کند:شود و به دنیا (بیابان) سقوط میفریبد، از بهشت رانده میمی

ــد   ــراب افکن ــدین خ ــتم ب زان بهش
کـه مــن ایــن جــا بــه خــود نیفتــادم 
دوش بـــودم بـــه نـــاز و آســـانی   

)3375گم شد از من چو روز گشت بلنـد ( 
ــادمی زادم (  ــذار، کـــ ــو بگـــ )3372دیـــ
)3373بــــر بســــاط ارم بــــه مهمــــانی (

شود به خاطر گوش دادن و هایی که انسان در این دنیا متحمل میدشواري
من (شیطان) گونه که در شاهنامه، اهریاعتماد کردن به شیطان بوده است. همان

صورت پزشک نمایان خواه، گاهی بهصورت مردي نیکهایی گوناگون دارد؛ گاهی بهچهره
صورت (شریک، مردي به نام هایل، زن و مردي شود، در داستان ماهان نیز شیطان بهمی

شود و ماهان را به نام هیلا و غیلا، سوارکار و در آخر پیري به ظاهر فرزانه) ظاهر می
تواند از این مصیبت رها شود که به فریبد. در انتهاي داستان ماهان زمانی میمرتبّاً می

کند.  آورد و از او طلب راهنمایی میدرگاه خداوند روي می
اگر بخواهیم بر اساس نظریۀ ژیلبر دوران به داستان ماهان بنگریم، قسمت نخست 

برد با منظومۀ شبانه در ه سر میداستان یعنی هنگامی که ماهان با دوستانش در باغ ب
خورد و در نتیجه در بیابان گرم ارتباط است، اما از هنگامی که ماهان فریب شیطان را می

گذاري منفی شود داستان وارد منظومۀ روزانه آن هم با ارزشو خشک سرگردان می
ون گیرد. تصاویري همچهایی تهدید کننده به خود میشود و ترس از زمان صورتمی
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ها و کوه و دامگاه گرماي جان فرسا در روز، برخورد با دیو و غول و اژدها، گذر از خطرگاه
گذاري منفی در شب، نشان از این دارد که ماهان در منظومۀ روزانۀ تخیلات با ارزش

گذاري منفی باقی بماند مسلمّاً چه گرفتار شده است. اگر ماهان در این منظومه با ارزش
نی و چه از بعد فیزیکی نابود خواهد شد. به همین خاطر ناخودآگاه ماهان (در از بعد روا

دهد تا بتواند بر ترس غلبه کند. به حقیقت، ناخودآگاه راوي) عملی جبرانی انجام می
گردد تا خود را از دسترس این نیروهاي جوي پناهگاهی میوهمین دلیل او در جست

شود که چاهی در آن غار ین آرامش وارد غاري میاهریمنی رها کند. براي رسیدن به ا
کند. پس از رود و در آنجا استراحت و احساس امنیت میاست. ماهان به انتهاي چاه می

شود پرتو نوري از دیوارة چاه به درون چاه شود و متوجه میاندکی خواب بیدار می
هاي آن باغ رسد، از میوهزیبا میشکافد و از آنجا به باغی بسیار تابد، دیوارة چاه را میمی
کند و خواهان وصال با خورد، صاحب باغ برایش بالاي درخت جایی تعبیه میمی

شود. در این قسمت از داستان درست در هنگامی که خواننده احساس زیبارویی می
کند و چرخد، ناگهان همه چیز تغییر میکند داستان حول محور منظومۀ شبانه میمی

گیرد. گذاري منفی قرار میر منظومۀ روزانه آن هم با ارزشداستان د
اي کامل است که هر دو ابرساختار را بر اساس نظریۀ ژیلبر دوران نوشته

آمدي میان آنها و(منظومۀ روزانه و منظومۀ شبانه) در خود داشته باشد و حرکت رفت
داخته شد، هر دو ابر ساختار در صورت گیرد. همان طور که در سطرهاي بالا به آن پر

تواند داستان ماهان نظامی وجود دارد، اما آنچه که این داستان را از این منظر می
گذاري منفی برجسته کند زمانی است که منظومۀ شبانه تبدیل به منظومۀ روزانه با ارزش

در رسد ژیلبر دوران به چنین موردي برخورد نکرده؛ چرا که نظر میشود. بهمی
اي را به منظومۀ دیگر توان چنین موردي یعنی مبدل شدن منظومهبندي او نمیتقسیم
یافت.
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منظومۀ روزانۀ تخیلات
گذاري منفیبا ارزش

نمادهاي ریخت حیوانی:
مار، پلنگ، گاومیش، گراز، حیوان: 

خرچنگ، نهنگ
اژدها، دیو، غول، اهریمنحیوان تخیلی: 

خزیدن، چنگ اجزا و حرکات حیوان: 
زدن، دریدن

گرماي شدید آفتاب، تصاویر کائوتیک: 
آواز پاي اسب، حرکت گرد باد (دیو باد)، 

صداي هاي و هوي، حرکات صفق و رقص، 
تصویر دوزخ، پیچ در پیچ، نفیر و خروش، 

به جوش افتادن مغز
اشک ریختن، نمادهاي ریخت تاریکی: 

دلی داغ نهاده و سیاه شده، زنگیان سیاه، 
سیاه، قبایی قطران رنگ، کلاهی به شب 

سیل، خونهاي سیاه،رنگ قیر، دیگ
اشک ریختن، نمادهاي ریخت سقوطی: 

خسته و بی حال افتادن و از هوش رفتن، 
خون، انداختن سر، به زمین افتادن و 

هوش شدن، افتادن ماهان بر در کاخبی

گذاري مثبتبا ارزش
- نمادهاي  جدایی:  

-شنایی:نمادهاي  رو

محرکۀ عروج نمادهاي  عروج: 
الگوي مربوط به خود آسمان را جست کهن

کند (نردبان)جو میو
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شنبهساختارهاي منظومۀ شبانه در داستان روز چهار

1ساختار

تکرار کنش بیرون آمدن 
از چاه و به باغ رفتن

2ساختار
وارد چاهی : نمادهاي وارونگی
شدن

باغی : گاهنمادهاي خلوت
بسیار زیبا

نوشیدن : ايواکنش تغذیه
هاي مختلفآب، خوردنی

شبی :نمادهاي تاریکی
مشکین، شبی خوش بو، شبی 
مهتابی و روشن هم چون روز، 
دیدن نور سپید در دل چاه 

تاریک
نمادهاي سقوطی (تعدیل 

سجده کردن و روي در :شده)
خاك مالیدن

3ساختار

توصیف دقیق جزئیات و 
هاتنوع رنگ

منظومۀ شبانه

ساختارهاي اسرارآمیز یا 
تناقضی
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گیرينتیجه
هاي غالب در دو منظومۀ روزانه و شبانه العملبا توجه به نظریۀ ژیلبر دوران، عکس- 1

ها خواننده کنند و به یاري این منظومههایی مختلف از نمودهاي جهان را تولید میگونه
پرداز را نسبت به جهان بفهمد. هر یک از دو منظومۀ قادر خواهد بود نگاه و اندیشۀ تخیل

آوردن زمان روشی گوناگون ارائهروزانه و شبانه براي مقابله با زمان و به کنترل در
کند، نوعی از دهند؛ در منظومۀ روزانه از آن جایی که انسان گذر زمان را حس میمی

شود، در مقابل این ترس ذهنش به طور منفی در ذهنش آشکار مینمادها و تصاویر 
گذاري دهد که این عمل جبرانی با نمادهاي با ارزشخودکار عملی جبرانی انجام می

کنند تکرار شود. در منظومۀ شبانه نیز تمام تصاویري که تولید ترس میمثبت نمایان می
بر اساس داستانشده. با تحلیل اینصورت تلطیف شده و از ترس خالیشوند، اما بهمی

هایی چون، شبی شنبۀ نظامی با تصویرداستان روز چهاردیدیم کهنظریۀ ژیلبر دوران
شود و با تجلّی خضر بو، شبی مهتابی و روشن، شبی همچو روز آغاز میمشکین و خوش

(باغ) به بر قهرمان داستان و نیز همراه شدن ماهان با وي و بازگشت به سلامتگاه نخست
هاي مختص به شود، این داستان با ویژگیرسد. همان طور که مشاهده میپایان می

در یابد. در حقیقتهاي منظومۀ شبانه پایان میمنظومۀ شبانه آغاز و نیز با دیگر ویژگی
کنشی درونی و ،سرایندهنوش داروي زمان در تخیل، نظامیشنبۀداستان روز چهار

است.اسرارآمیز
روزانۀمنظومۀدرمتنیمحورگاهیدوران،ژیلبرشدةارائهالگوهايبهتوجهبا-2

هامنظومهمیانمتنیدرنیزگاهیوتخیلاتشبانۀمنظومۀدرگاهیدارد،قرارتخیلات
یکدرمنظومهدوهربایدآلایدهحالتدروينظراز. داردوجودآمديورفتحرکتی

وجود دارد،الگوهاایننیزپیکرهفتروز چهارشنبۀداستاندر. باشدداشتهوجودمتن
واستبرجستهبسیارکهخوریمبرمیمورديبهپیکرهفتچهارشنبۀروزداستاندراما
. شودمیمنفیگذاريارزشباروزانهمنظومۀبهتبدیلشبانهمنظومۀکهاستزمانیآن

منظومۀناگهانیشدنبدل). شودمیايعفریتهبهتبدیلحسنهمهآنبازیبارویی(
خلقراآننویسندهقويتخیلکهاستشاهکاريدهندةنشانروزانهمنظومۀبهشبانه
ازتبدیلبلکهنداریم؛منظومهدومیانآمديورفتحرکتوگذرمااینجادر. استکرده

مورديچنینبهدورانژیلبررسدمینظربه. هستیمشاهدرادیگرمنظومۀبهايمنظومه
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شدنمبدلیعنیموردي،چنینتواننمیاوبنديدر تقسیمکهچرانکرده؛برخورد
.دیگر یافتمنظومۀبهاي رامنظومه
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